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  از الکساندر دوما، بالزاک، جورج الیوت 
و گوستاو فلوبر گرفته تا نویسندگان معاصر 

مانند ایزابل آلنده، ارنست همینگوی و جومپا 
لاهیری همگی نمایندگان رئالیسم هستند و 
واقعیت را همانگونه که بود، به رشته تحریر 

در می آوردند.
سبک ادبی رئالیسم یکی از جنبش های 
ادبی ای است که از اواسط قرن هجدهم 

در ادبیات فرانسه و کمی بعدتر در ادبیات 
روسیه ایجاد شد. این سبک ادبی تلاش 

می کند وقایع، رویدادها و چیزها را همان گونه 
که وجود دارند، توصیف کند. بزرگ ترین 

منبع الهام نویسندگان رئال، تجارب، دیده ها 
و شنیده هایشان است. آنها به دور از عناصر 
ادبی از جمله اغراق، بزرگ نمایی و عناصر 

ماورا ء طبیعی، به تحریر رویدادها می پردازند. 
نظریه پرداز پیشگام این ژانر ادبی خولیوس 

فرانسس شامپفلوری است که به عقیده اش 
از آن باید برای بیان حقایق و نشان دادن 
وقایع روزانه بی کم و کاستی بهره گرفت. 

این گونه ادبی در ابتدا برای تشریح زندگی 
طبقه متوسط به کار می رفت اما رفته رفته 
نویسندگان دانستند می توانند از رئالیسم 

استفاده کنند تا بدون رمانتیکلیزه و دراماتیک 
کردن، بحران ها و ناهنجاری های اجتماعی 
اعم از فقر، اختلاف طبقاتی، بی عدالتی و... 

را نشان دهند. ایان وات منتقد ادبی در کتاب 
»خیزش رمان« نوشته است: رئالیسم مدرن 
با این عقیده متولد شد که حقیقت می تواند 

از طریق احساسات افراد کشف شود و اگر 
بخواهیم سرمنشأ و مبدأ آن را پیدا کنیم 

باید به سراغ رنه دکارت و جان لاک برویم. 
اما توماس رید کسی بود که در میانه قرن 

هجدهم، به آن شکل و فرم داد. نویسنده های رئالیسم از دستاوردهای علم معاصر بهره می گرفتند تا حقیقت 
و رئال را بهتر توصیف کنند. در آثار آنها معمولاً رد پایی از آخرین دانسته های علمی، مسائل اجتماعی و 

اخلاقی هم به چشم می خورد. در این دوران، ژانر ادبی رمانتیسم رفته رفته رونق بیشتری می گرفت و رمان های 
اثرگذاری مانند دون ژوان، فرانکشتاین، نامه اسکارلت، منسفیلد پارک، جین ایر، غرور و تعصب و... نگاشته 

شدند و مخاطبان با شور و حرارت این آثار را دست به دست می کردند. به همین علت بود که یک نبرد نامرئی 
میان سبک رئالیسم و رمانتیسم ایجاد شد و نویسندگان هر دو ژانر تلاش می کردند با ارائه نظریات خود، اثبات 

کنند سبک مورد پسند خود از ژانر دیگر ضروری تر و غنی تر است.
بالزاک نویسنده کتاب »کمدی انسانی« معتقد بود آثار شاعرانه و علمی فعالیت های نزدیک به یکدیگری 

هستند که نشان از میل هنرمندانشان به تحت کنترل در آوردن متدهای علمی دارد. به زعم او، هنرمندان سبک 
رئالیسم، با احساسات خود به تشریح وقایع می پردازند. خود بالزاک در میان انبوه نویسندگان سبک رمانتیسم، 

تلاش کرد به چارچوب رئال وفادار بماند 
و در آثارش واقعیت را به رشته تحریر 

در بیاورد زیرا به باور او، وظیفه اخلاقی 
نویسنده در آن زمان ایجاب می کرد جامعه 
خود را بی کم و کاست توصیف کند. بالزاک 

عمیقاً باور داشت نویسنده، جدا از استعداد 
هنری و ادبی اش باید مورخ وقایع، فرهنگ 

و آداب و خلقیات مردم جامعه اش باشد.
بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند، رئالیسم 

قرن نوزدهم واکنشی به رمانتیسمی بود 
که به تمامی شعر و ادبیات جهان را در 

بر گرفته بود. رئالیسم از بدو آغاز حیاتش 
آنچنان قدرتی پیدا کرده بود که باعث 

شکل گیری چندین جنبش روشنفکری 
شده است؛ اگرچه بیشتر این جنبش ها 

ماهیتی ضد رمانتیسمی داشتند. بسیاری از 
منتقدان اعتقاد دارند پایه های علوم انسانی 

اعم از روزنامه نگاری، جامعه شناسی، 
مردم شناسی، تاریخ و... بر ادبیات رئالیسم 

بنیان نهاده شده است. عکاسی نیز یکی 
از هنرهایی است که به زعم منتقدان از 

ادبیات رئالیسم الهام گرفته زیرا به همان 
اندازه در خدمت ثبت و ضبط زندگی و 

جامعه است.
ناتورالیسم، رئالیسم جدید است

در اواخر قرن نوزدهم، رئالیسم در بسیاری 
از آثار ادبی به سمت و سویی می رفت 

که نحوه تأثیر وضعیت اجتماعی، 
محیط زیست و ژنتیک بر شخصیت انسانی 

را به وضوح آشکار می کرد. برهمین 
اساس، منتقدان نام این دگردیسی ادبی 

را ناتورالیسم گذاشتند و آن را زیر شاخه ای 
از ادبیات رئالیسم قرار دادند. مقابله 

ناتورالیسم با جنبش های رمانتیسم و سوررئالیسم جدی تر بود و از این طریق، نویسندگان این ژانر درصدد 
این بودند که واقعیت های روزمره باورپذیر را بیش از پیش وارد آثار ادبی کنند و کمتر از ارائه های نمادین، 

کمال گرایانه و ماورای طبیعی استفاده کنند.
تئوری انقلاب چارلز داروین، تأثیر شگرفی بر ناتورالیسم گذاشت و نویسندگان محتاطانه تلاش می کردند 

درباره وقایعی که واقعاً وجود دارد و به چشم می بینند بنویسند. در این بین، برخی نویسندگان ناتورالیسم 
دو عنصر محیط زیست و ژنتیک را هم رفته رفته رها کردند و تنها به شرح رفتارها و تصمیم های شخصیت ها 

پرداختند. اغلب نویسندگان ناتورالیسم به درونمایه هایی همچون خشونت، تبعیض نژادی، فقر، غرور، فساد، 
بیماری و... می پردازند و بیشتر از همیشه بر نیمه تاریک زندگی متمرکز شده اند. شاید به همین دلیل است که 

اصلی ترین علت انتقاد به آنها این است که بیشتر از آنچه باید، به فلاکت و تیره روزی انسان ها می پردازند و 
توجه زیاد به این آثار برای سلامت روانی جامعه مناسب نیست.

کیت شوپن، یکی از مهم ترین نویسندگان 
امریکایی است که در عمر کوتاهش با ناملایمتی و 

بی عدالتی های بسیار روبه رو شد. مهم ترین اثر او 
بیداری نام دارد که به سرگذشت یک زن معمولی 

بدون هیچ ویژگی برجسته ای پرداخته که اتفاقاً 
جنگ با روزمرگی و ملال جا مانده از کلیشه های 

مرسوم برای زنان جامعه خود، مهم ترین ویژگی اش است. این کتاب 
بلافاصله پس از انتشار با طوفانی از انتقادات روبه رو شد و شخصیت آن را 
ناپایدار، بی اخلاق، خودخواه، بیمار و... توصیف کردند. اگرچه پیش از این 
تولستوی و فلوبر و... در رمان های خود به خلق شخصیت زن هنجارشکن 
روی آورده بودند اما این شوپن بود که مورد هجوم منتقدان قرار گرفت و 

دامنه این هجمه آنقدر گسترده شد که آینده حرفه ای او را تحت تأثیر قرار 
داد و دیگر نویسنده نتوانست در برابر تبعیض های جنسیتی دوام بیاورد و هر 

داستانی که می نوشت سرنوشت از پیش تعیین شده ای پیدا می کرد.
بیداری رمانی است که در سبک رئالیستی نوشته شده و با پرداخت به 

موضوعاتی مانند طلاق، طغیان زنان، ازدواج میان نژادهای مختلف و... 
باورهای رایج را درباره نویسندگی زنان به چالش کشید.

سانتیاگو پیرمردی بی حاشیه است که ظاهراً دست 
از دنیا شسته و به زندگی فقیرانه خود در حاشیه 

دریایی که تمام سال های جوانی اش را در آن 
گذرانده، می پردازد. او تنها یک رؤیا در سر دارد: تا 

پیش از سرآمدن عمرش، بتواند یک ماهی صید 
کند که آبروی سال های جوانی اش را حفظ کند و به 
همسایگانش نشان بدهد. این پیرمرد آرام و ساکت، هیچ کم از جوانی پرشور 

و کارآمد ندارد. سانتیاگو دل به دریا می زند و در نبردی که هر لحظه جانش 
را به خطر می اندازد، به آرزوی کهنسالی اش می رسد اما غافل از آنکه او در 

نبردی دیگر مغلوب چیزی می شود که شاید هرگز به آن فکر نکرده است.
همینگوی با تجربه سال ها قلم زدن به عنوان روزنامه نگار داستانی را خلق 
کرده که بدون هیچ جمله یا حتی کلمه ای اضافه، به شرح مختصر زندگی 
انسانی پرداخته است که در بازی روزگار گرفتار شده است. این داستان که 

یکی از شاهکارهای ادبی در سبک رئالیسم است، به گفته  نویسنده، ماحصل 
و چکیده زندگی هنری اوست. بدون شک ترجمه بی نظیر نجف دریابندری از 

خوش اقبالی ما فارسی زبانان است که لذت تجربه خوانش این داستان گیرا 
را دوچندان می کند.

 نویسنده شهیر فرانسوی، 
5 سال از زندگی خود را صرف 

رمانی کرد که در فهرست 
بهترین رمان های تاریخ قرار 

دارد. مادام بواری، دختری 
است که از دل یک شهرستان دلباخته جذابیت های 

جامعه ای می شود که با طبقه کنونی اش فاصله 
چشمگیری دارد و برای رسیدن به این خواسته، 

هنجارهایی را که به زعم خود بر مسیرش قرار گرفته  
می شکند. فلوبر به اندازه ای با مهارت این شخصیت 

را خلق کرده که بسیاری از منتقدان او را مؤثرترین 
شخصیت ادبی می دانند که در بسیاری از جنبش ها 

و تحولات ردپای طرز فکر و عقیده اش دیده می شود. 
پرتره مادام بواری تأثیر بسیار زیادی بر جنبش های 
فمینیستی گذاشت و راه را برای شخصیت های زن 

داستانی پس از خود هموار کرد.

 فرحناز دهقی / خبرنگار
جمع خوانیچگونه ژانر ادبی واقع گرایی ایجاد شد و تا کجا پیش رفته است؟
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